
 ش 1403ام، پاییز ، سال سی80، شمارۀ مطالعات تاریخی قرآن و حدیث  <120>

Historical Approaches to Quran and Hadith Studies, Vol. 80, Year 30, Autumn 2024 

 
 
 

  تیمیهابن دیدگاه از السلامعلیهمائمه و انبیا عصمت مبانی بررسی و نقد

 «السنةمنهاج» کتاب بر تکیه با

 

 1یآبادعباس یعل

 2محسن قمی

 
 )مقالۀ پژوهشی( 144تا  120، صفحۀ 29/09/1403تاریخ پذیرش:  28/09/1402تاریخ دریافت: 

 

 کیدهچ

تاثیر گذارترین شخصیت در تاریخ سلفی گری است که در حوزه های گوناگون اعتقادی اظهار تیمیه ابن

رای نموده و نظرات او مورد توجه و تبعیت پیروانش قرار گرفته استتتا از جمله درباره انشیشتته عصتتمت به 

ستا سوال برده ا ساله نبوت و امامت گفتگو نموده و این آموزه را زیر  او تقریباً در تمام  مثابه یکی از ارکان م

 الستت معلیهمگونه عصتتمت مقلقی را برای انبیا و اهمهکنش و در نهایت، هیچی عصتتمت شششتته میمبانی و ادله

جایگزینی برای عصمت « عصمت مجموعی امت»ی کنش با طرح و اثبات نظریهسعی می پذیردا در مقابلنمی

سه مبنای مهمِ:  اولیای الاهی بیابشا شؤ تعریفاو  ضلیت اهمه، قاعشهتون امامو  س معلیهمی لقف، و اف را زیر  ال

سه مبنا ی مفیش عصمت را از کار بینشازدا اما هیچوسیله، ادلهبرد تا بشینسؤال می شکالات او به این  کشام از ا

یز ی عصمت مجموعی او ننظریه شوداای داده میکننشههای دقیق و اقناعها پاسختک آنوارد نیست و به تک

 ی عصمت اولیای الاهی را زیر سؤال ببرداتوانش اثبات شود و مبانی و ادلهدلیل مستحکمی نشارد و نمی
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 درآمد

هجوم و ی امامی استتت که از دیرباز با های بنیادین تفکّر شتتیعهیکی از پایه« عصتتمت»ی آموزه

شهمقابله سایر انشی ضر، تکیهی  شته و حا سلفیانِ گذ ستا از جمله،  شیعی مواجه بوده ا ی های غیر

، زیر ستتؤال بردن فراوانی بر روی این آموزه کرده و با نفیِ آن، به نفی ضتترورت امامت و در نتیجه

 انشامکتب شیعه پرداشته

لازم استتت به  الستت معلیهمبیا و اهمهی عصتتمت انبرای پاستتخ به شتتبهات ستتلفیان پیرامون مستت له

شه شهری سلفیان به لحاظ عقی آنان های بنیادی انشی حشیث متقشم و ی پیرو اهلتیشپرداشتا هرچنش 

ترین شخصیت شونش، لکن پرواضح است که شاشصحنبل محسوب میبه لحاظ فقهی پیرو احمش بن

های او در مورد ر از شتتناشت انشیشتتهتیمیه استتت و لذا ناگزیگری، ابنی ستتلفیدر تاریخ انشیشتته

شهآموزه ستیما اگر مبانی و ری صمت ه سخ به این ی ع شود، پا شناشته  ستی  شه به در های این انشی

 تر و روشمنشتر شواهش ششاشبهات در زمان حاضر، بسی آسان

الاول  ربیع ، در دهم«تیمیهابن»عبشالحلیم حرّانی دمشتتقی حنبلی، مشتتهور به بن الشین احمشتقی

تا 661ال س مذهب زاده ششا پشرش منصب تشریس ای حنبلیو در شانوادهشام « حرّان»در شهر  اقه

تت ته سبب هجوم مغولو قضاوت داش اش به دمشق گریختا با شانواده سالگی ششها، در سنّ ا ب

یمیه، تآن ابن از پس صاحب کرسی و منبر بوداتتتت  که از دنیا رفت 682تا سال تتتت  پشرش در دمشق

گو وسنت با او گفتگفتا به همین سبب بارها علمای اهلمی انگیزو جتتتتنجال سخنان شتتتتگفت

ها تکرار سالگی به مصر داشت، این صحنه 44 در افتادا حتّی در سفری کهکردنش و او به زنشان میمی

ذیقعشه  20ت )سالگی در آشتتترین زنتتتشان شود، به دلیل بیماری درگذش 67و بالاشره در سنّ  شش

 اقا(اته 728

(، عبشالرحمن حنبلی 669الشین حنبلی )م (، سیف688 )م مقشسی احمش تیمیه، نزد پشر شود،ابن

و جمعتتتی دیگتتتر  (688مکّی )م (، زینب بنت683مورّخ )م  عساکتتترِالعرب دشتر ابن(، ام682 )م

)م  شقیدم کثیر(، ابن744عبشالهادی )م (، ابن751)م  هیّم جتتتتوزیقناب ونچ رادیاف وشتادرس آم

سته744عبشالهادی )م ابتتتتتنو (، 774 شاگردان او دان سیر و  بر ع وه انشا( را از  آثاری در فقه و تف

تیر آنرساله در ردّ منق چنشت  شاصّ شود یبه شیوهت  عقایش توفیه و غ  ها نوشتقییّن، ف سفه، ص

 ا(1/144ق، 1392حجر عسق نی، )ابن

ترامۀ»است که در ردّ  «النبویۀ السنّۀ منهاج»های او از مشهورترین کتاب تنهاج الک ع مه حلّی « م

 استتتتت بتتتتزرص و مفصّل، که یکتاب «فی نقض ک م الشیعۀ و القشریۀ نهاج السنۀ النبویۀم»ا نگاشت

نگاشتتتته « مامۀثبات الإإ یالکرامۀ فمنهاج » نام به علیهاللهرحمۀاکتاب علّامه حلی در نقض و ردّ تیمیهابن
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 بود متتتشهور «یعلی الرافتتتض الردّ»حیات او به عنوان  زمان حجر، این کتاب درابن یاستا به گفته

 ا(2/71ق، 1392حجر عسق نی، )ابن

تن ت مه یمقشّمه در تیمیهاب تلی یکتاب، مقالب ع تمراهی و باطل و الحاد»را  علیهاللهرحمۀاح بر « گ

به « هّرمقابن»دانسته که بهتر است به جای « و طاغوت و نفاق اهل جبت»ده و شخص ع مه را شمر

 (ا1/21ق، 1406تیمیه، )ابن گفته شود!« منجّسابن»او 

 چاپ ششه است در چهار جلش بزرص« الأمیریۀ المتتتقبعۀ»این کتاب، یک بار در مصر، تتتتوس  

سعود در عربستان، بن تتوس  دانتشگاه محمش قاتاه 1406در سال بار دیگر  صفحه( و 1214 )شامل

ها و نمایه شامل فهارس آن جلش منتشر ششه، که جتتتلش نتتتهم 9با تحقیق دکتر محمش رشاد سالم در 

 در این تحقیق، همین چاپ اشیر مورداستناد قرار گرفته استا ااست

فی نقض  المتنتقی متن متنهاج الاعتشال»ای از این کتاب فراهم آورد که با عنوان ذهبی، ش صه

ی ع مه استتتا شتتشه منتشتتر صتتفحه 592الستتلفیۀ در  توستت  المقبعۀ« ک م الرفض و الاعتزال

نگاشتتته و در آن، برشی ادعاهای « نظرة فی منهاج الستتنۀ»کتاب مختصتتری با عنوان  علیهاللهرحمۀاامینی

ستا ابن سخ گفته ا سات» نیز سیشعلی می نی هللاآیتتیمیه را طرح کرده و پا سن یف درا ۀ منهاج ال

شر کرا م« ۀلمعرفۀ ابن تیمی ست بر مجموعهک ردهنت صّله مششلی ا شرح منهاج »تحت عنوان  ای مف

به  ،علیهاللهرحمۀاحلّی یسازی مقالب ع مهمن توضیح و مستنشوی در این متتتتجموعه، در ض«ا کرامۀال

 گویشامیتیمیه نیز پاسخ سخنان ابن

 مسأله حطر

سی کنش که پایهای تکیه میی عصمت، بر مبانی ویژهتیمیه در توضیح و تبیین آموزهابن سا های ا

ی شواهیم بشانیم اولاً مبانی انشیشتتهجا میدهنشا در اینی عصتتمت را تشتتکیل میی او دربارهنظریه

هستتتنش و ثانیاً این مبانی بر تیمه با تکیه بر کتاب منهاج الستتنۀ دقیقاً چه مواردی عصتتمت در نزد ابن

شتتتونشا برای انجام پژوهش نیز ی امامیه، چگونه مورد نقش و نقض واقع میاستتتاس دیشگاه شتتتیعه

 ایماای را به کار بردهشانهی توصیفی ت تحلیلی با تکیه بر منابع کتابشیوه

ی عصمت از نگاه شیعه تیمیه دیشگاه شود را در قالب حمله به آموزهی مهم آن است که ابننکته

کنشا گر در کشف نظر شاص شودِ او ایجاد میهایی برای پژوهشکنش و همین مس له دشواریبیان می

ست  سلفیان بلذا لازم ا صمت را از دیشگاه متکلمان امامیه و نیز  صق حی ع سی معنای لغوی و ا رر

یا، نبی مکرم استتت مهای ابنگاه دیشگاهآن کنیم؛ یههللاصتتتلیتیمیه پیرامون عصتتتمت انب و امامان  وآلهعل

و مباحث شویش لای لابهای را که در مبانیرا در کتاب منهاج الستتنۀ مقرح نماییم و  الستت معلیهمشتتیعه

 الستت معلیهمت انبیا و اهمهمقرح نموده و بر استتاس آن به نقش و رد عصتتمدر قالب ردّ دیشگاه شتتیعه 
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به آموزهگاه پرداشته، طرح کنیما آن با توجه  قش و رد نظرات او  به ن ناستتتبت هر بحث،  های به م

س معلیهمبیتاهل در این مقاله، از بیان و بررسی اشکالات پیرامون  پردازیمابو سخنان متکلمان شیعه  ال

 شویمامی« بانی عصمتم»تنها متعرّض کنیم و نظر میصرف «ی عصمتادله»

 عصمت تعریف

 فارسداشتتتن استتتا ابنمشتتتق شتتشه و به معنای منع و نگه« عصتتم»در لغت از ماده  عصتتمت

 ا(4/331ق، 1404فارس، )ابن «ۀو منع و م زم كمساإصل واحش صحیح یشل علی أ :عصم»: گویشمی

صفهانی می راغب سشا صم الإ»: نوی ساالع سا كم ستم صام الا صفهانی،  «كو الاعت ق، 1412)راغب ا

 بنابراین، از نظر لغوی، عصمت بر نوعی جلوگیری و حفظ دلالت داردا ا(336

های اس می برای گوناگونی از سوی متکلمان و انشیشمنشان فرقه تعاریفاما از نظر اصق حی، 

ای نستتبت به این آموزه شبر عصتتمت بیان شتتشه استتت که هر تعریفی، از رهیافت و دیشگاه ویژه

 ترین این تعاریف داشته باشیماای به مهمجا لازم است پیش از ورود به بحث، اشارهدر این دهشامی

 . متکلمان امامیه1    

صمت تعریف ترینروفمع شیعه،  ع ست که ششاونش آن را ب« هیلقف الا»از دیشگاه عالمان  ه ا

گناه و ترك طاعت  از ارتکاب عصتتتمتی دارنشه ،فرمایش که در پرتو آنعقا می هایی شاصانستتتان

چنین از هر شقایی مصتتتون ؛ همکنش، در عین حالی که قادر بر انجام آن استتتتمصتتتونیت پیشا می

 .آیشمیپشیش ت است، ای که مانع معصیت و داعی بر عفّملکه ،در نفس معصومی مانشا یعنمی

یمنعه علی  و لا  به من الخق ن اشتصّلقف یمنع مَ ۀالعصم»گویش: می نوبختابنبه عنوان مثال، 

 ا(195ق، 1413)نوبختی،  «وجه القهر

صمت می علیهاللهرحمۀاشیخ مفیش سش: نیز در تعریف ع صم»نوی ف بحیث بالمکلّ اللهلقف یفعله ا ۀالع

 ا(37ق، 1406)مفیش بغشادی،  «امع قشرته علیهم ۀالقاع كو تر ۀمتنع منه وقوع المعصییُ

حق  یتعالی ف اللهن إ»کنش: ، عصتتمت را چنین تعریف میعلیهاللهرحمۀاشواجه نصتتیرالشین طوستتی

 «کمع قشرته علی ذل ۀو ارتکاب المعصتتتی ۀالقاع كلی ترإ داعٍ کیکون له مع ذل ا لاصتتتاحبها لقفً

 ا(369ق، 1405)طوسی، 

صیر، می علیهاللهرحمۀاحلی یع مه سش: با انشکی تغییر در تعریف شواجه ن صم»نوی  یّلقف شف ۀالع

مع قشرته علی  ۀو ارتکاب المعصتتتی ۀالقاع كلی ترإ یکون له داعٍ ف بحیث لاتعالی بالمکلّ اللهیفعل ا

 ا(62ش، 1365؛ همو، 278ق، 1415)حلی،  «کذل
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انش تفسیر کرده« ای نفسانیملکه»ا در مقابل، حکما و گروهی از متکلمان شیعه، عصمت را به ام

ی ی آن، قوای غضبیه و شهویه و وهمیهآیش و در نتیجهی عاقله پشیش میکه در پرتو کمال نفس و قوه

 زنشاآینش و لذا شقا و گناهی از وی سر نمیی او در میملکه، تحت تصرف عاقلهصاحب

صیر  لا ۀنها ملکإ»کنش: ی عصمت را چنین گزارش میرأی ف سفه درباره علیهاللهرحمۀامث ً شواجه ن

 ا(369ق، 1405)طوسی،  «ءالحکما یو هذا علی رأ ی،یصشر عن صاحبها معها المعاص

 ،که با وجود آن ایاز ملکهاستتت عبارت  صتتمتع»گویش: نیز می علیهاللهرحمۀامحمشمهشی نراقیملّا 

 ا(97ش، 1369)نراقی،  «چه قشرت بر آن داشته باشش عصیت نباشش و اگرداعی بر م

ی عصمت دیشگاه ف سفه دربارهدر تفسیر شریف المیزان  علیهاللهرحمۀاییطباطبا یع مهدر نهایت، 

 :دهشرا چنین توضیح می

 یتنته ۀًعو طا صواباً ةواحش ةعلی وتیر وآلهعلیههللاصلیعن النبی ةفعال الصادرالأ»

 ۀملک یالنب یااا و فۀالرادع ةالقو ینفسه و ه یو ف وآلهعلیههللاصلییسبب مع النبلی إ

ی ها  ۀنفستتتان عأیصتتتشر عن قا له علی ال عا یاد ۀف بایی،  «و الانق باط ق، 1417)ط

 ا(139ت2/138

 نویسش:گردانش و میعی علم بر میسپس در جایی دیگر، عصمت را به نو

س من العلم یمنع صتتتاحبه عن التلبّ نوعٌ ۀمر الذی تتحقق به العصتتتمن الأإ»

ق، 1417)طباطبایی،  «شری علم مانع عن الضتت لأ ةو بعبار  ،و الخق ۀبالمعصتتی

 ا(11/162؛ همان، 5/78

 عصمت تعریف میثم بحرانی درابنانشا مث ً برشی نیز آن را به نوعی صفت و حیثیت تفسیر کرده

سشمی صم»: نوی سببها من للإ ۀصف ۀالع سان یمتنع ب صن میثم ابن) «یمتنع منه بشونها و لا یفعل المعا

 ا(125ق، 1406بحرانی، 

صیر صمت نیز در جایی دیگر، علیهاللهرحمۀاشواجه ن صم»: کنشمی تعریف را یک نوع حیثیت ع  ۀالع

)طوستتی،  «کجبار له عن ذلإمن غیر  ی،ن یصتتشر عنه المعاصتتأیمکن  کون المکلف بحیث لا یه

 ا(93ق، 1413

را تحت تعریف  «صفت»و  «ملکه»و  «لقف»رسش بتوان میان این سه نظر جمع کرد و به نظر می

شریفی،  واحشی گرد آورد سفیان و  ضل مقشادچنانی که ؛ هم(143ش، 1388)یو گویا با  علیهاللهرحمۀافا

شتتود: ای تفستتیر کرده که از لقف ششاونش ایجاد میتوجه به این اشت ف مبانی، عصتتمت را به ملکه

صمۀ[ »] سانی ۀملکالع صی فعلَ و لا ۀطاع كَیختار معه تر بحیث لا اللهیفعله ا ۀلقفی ۀنف مع قشرته  ۀ،مع

 ا(62ش، 1365)سیوری،  «کعلی ذل



 «منهاج السنۀ»تیمیه با تکیه بر کتاب از دیشگاه ابن الس معلیهمنقش و بررسی مبانی عصمت انبیا و اهمه

 

شود، و آن ملکه هم از سوی ششاونش افاضه میای است؛ پس منظور از صفت، همان صفت ملکه

 هر چنش فرض شود که شودِ معصوم و قوای او در تحصیل آن دشیلنشا

ست از لقفی که ششاونش ، میبنابراین صمت عبارت ا توان گفت از نظر عموم متکلمان امامیه، ع

رتکاب معصیت ای برای ترك طاعت و اکنش که در پرتو آن، دیگر انگیزهعصمت میمتعال به صاحب

 مانش؛ هرچنش که قشرت بر انجام آن را دارداباقی نمی

 سنت. متکلمان اهل2    

سیم میدر تعریف عصمت، دیشگاه متکلمان اهل سته تق شودا یکی دیشگاه معتزلی سنت به دو د

شعریا به نظر می سبب تفاوت در تعریف میان این دو گروه، تفاوت دیشگاه و دیگری دیشگاه ا رسش 

 باششای صشور افعال از بنشگان میی جبر و اشتیار و نحوهایشان در مس له

ی ی عصتتمت را به قاعشهالحشیش معتزلی، پس از نقل نظرات گوناگون، نظر معتزله دربارهابیابن

نش: لقف بر می نا: قال»گردا حاب مۀ أصتتت نش المکلف یمتنع لقف العصتتت له ع یارا القبیح من فع  «اشت

صاص دارد و (7/8ق، 1404معتزلی، الحشیش ابی)ابن صمت تنها به پیامبران اشت ا هرچنش از نظر او، ع

 (ا1/277ق، 1404الحشیش معتزلی، ابی)ابن لازم نیست امام دارای عصمت باشش

کنش تا از طریق اما از دیشگاه اشاعره، عصمت عبارت است از قشرتی که ششاونش در فرد شلق می

انش عصتتتمت آن استتتت که ششاونش در بنشه گناهی شلق برشی نیز گفته البتهآن طاعت به جا بیاوردا 

تفتازانی نظرات اشاعره را شودا نکنش، و یا شاصیتی است که با وجود آن صشور گناه از فرد محال می

صمۀ و»کنش: چنین ش صه می صمۀ :قیل و القاعۀااا قشرة شلقُ الع  العبش فی تعالى هللا یخلق لا أن الع

 ا(4/312ق، 1409)تفتازانی،  «عنه الذنب صشورُ بسببه متنعیُ شاصیۀ :قیل و ،الذنبَ

صمت، بر عقیشه شعری از مفهوم ع سه تعریفِ ا ست که این  شن ا سوی »ی رو شلق اعمال از 

استوار ششه است و لذا هیچ اثری از جایگاه اشتیارِ شودِ معصوم در مفهوم عصمت به چشم « ششاونش

به ش ف معتزله که اشتیار داشتتتتنِ فرد بر طاعت و معصتتتیت را در عصتتتمت او دشیل  شوردانمی

 انشادانسته

های استتت می، با وجود ی فرقهگیری کرد که همهتوان چنین نتیجهچه گفته شتتتش، میبنا بر آن

ی پیشایش آن در شتتخص معصتتوم، قلمرو اثر عصتتمت و اشت فاتی که در حقیقت عصتتمت، نحوه

که با وجود عصتتمت، ستتر زدن گناه از فردِ القولنش و آن اینرنش، در یک مقلب متفقمصتتادیق آن دا

ی عصمت، ز مبانی و ادلهرسش این مقشار اتفاق، برای ورود به بحث امعصوم امکان نشاردا به نظر می

 ا(265ت8/263ق، 1325؛ جرجانی، 35ت34ش، 1380الهشی، )علم کنشکفایت 
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 و نقد و بررسی آن السلامعلیهممت انبیاعص تیمیه در مورددیدگاه ابن

ت  به استناد آیات قرآن کریمتتتت  را وآلهعلیههللاصلیرسول ششا، السنۀمنهاج ی کتابتیمیه در مقشمهابن

«  تبعیت از هوای نفس»و غیّ را به « عشم علم»گاه ضتت ل را به دانش؛ آنمنزهّ می« غیّ»و « ضتت ل»از 

به توان فیهرچنش از این ستتتخن می ا(1/18ق، 1406تیمیه، )ابن کنشتفستتتیر می قاد او  الجمله اعت

ششن محشوده و را نتیجه گرفت، اما هم از شقا و هم از گناه  وآلهعلیههللاصلیعصمت پیامبر شن  برای رو

 شرای  این عصمت، لازم است سایر سخنان او نیز بررسی شودا

که عشم عصتتمت انبیا را به تتتتت  علیهاللهرحمۀان ع مه حلیشواهش به ستتخکه می تیمیه هنگامیابن

تیمیه، )ابن دانشپذیرد و آن را نقل باطل میپاسخ دهش، این نسبت را نمیتتتت  دهشسنت نسبت میاهل

 :کنشسنت را چنین ش صه میی اهلا او عقیشه(1/470ق، 1406

ی ]عقلی[ رسالت انبیا در اب غ رسالت الاهی، معصوم هستنش و این عصمت، لازمهتتت 1

 تا پیام ششاونش به طور صحیح به مردم برسشا است

ضی از اهلتتتتت 2 سالت، شقایی سنت اجازه میبع سیلهدهنش که در امر اب غ ر ی به و

جاری گردد؛ اما ششاونش این شقا را جبران شواهش کرد و  وآلهعلیههللاصتتلیبر زبان پیامبرشتتیقان 

ی روشنی از این دست پیشا کنشا داستان غرانیق، نمونه« استقرار»اجازه نخواهش داد این شقا 

 ستاشقاها

بر ها دهنش که گناهان صغیره از انبیا صادر شود؛ اما آنسنت اجازه میجمهور اهلتتتت 3

و لذا ضتترری به ایشتتان وارد معصتتومون من الإقرار علیها(  )إنهم ماننشاین گناهان باقی نمی

 شتتتود ارتقای رتبه پیشا کننشای آنان از این صتتتغاهر باعث میآوردا بلکه برعکس؛ توبهنمی

که پس از گناهی که مرتکب شتتتشه بود، متنبّه گردیش و توبه کرد و این  الستتت معلیهماننش داوود

 ای او ششتوبه باعث رفعت مرتبه

دچار سهو و نسیان  وآلهعلیههللاصلیا جایی که در امر اب غ رسالت ممکن است پیامبرتنهت 4

مکلّفین در هنگام سهو و ی سایر ی نماز استا و حکمت این سهو، بیان وظیفهشود، مس له

 اباششنسیان می

سنت معتقشنش که ممکن کننش و برشی از اهلانبیا ماننش سایر دانشمنشان اجتهاد میتتتت 5

این اجتهاد به شقا برودا اما حتی در صتتورت شقا بودن اجتهاد هم، ششاونش اجازه استتت 

نخواهش داد آنان بر این اجتهاد باقی بماننش؛ بلکه آنان و امت را متوجه شقا شواهش کرد و 

شنش؛ نه اموری که ششاونش آن ها را شقا امت بایش از اموری تبعیت کننش که قرار پیشا کرده با
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؛ همان، 473ت1/471ق، 1406تیمیه، یح بیان کرده است )ابنه صورت صحشمرده و سپس ب

 (ا373ت3/371

شش، از نظر ابنبنا بر آن سنت بیان تیمیه تتتتت که نظر شود را به عنوان نظر جمهور اهلچه گفته 

ی آنان )یعنی تبلیغ رسالت( آسیب بزنش، معصوم هستنش و کنش تتت انبیا تنها از گناهانی که به وظیفهمی

 سبت به سایر گناهان و اشتباهات عصمتی نشارنشان

 اما این دیشگاه مبت  به چنش اشکال است:

س له به اگر ما به هر نحو وقوع شقا یا گناه را در امر تبلیغ دین جایز بشانیم، بیاولا؛  تردیش این م

ششا زیرا در نتیجه صورت ی چنین دیشگاهی، پیام الاهی نقض غرض از بعثت انبیا منجر شواهش  به 

ششا چون عموم مکلّفان و  سیش و غرض از بعثت محقق نخواهش  ست و کامل به مردم نخواهش ر در

تواننش اعتماد پیشا کننش که در تبیین ستتتایر امور دینی از ستتتوی پیامبر مخاطبان پیامبران، دیگر نمی

کرد و هشایت امت به شضوع نخواهنش  الس معلیهمشقایی سر نزده باششا در نتیجه، در برابر دعوت انبیا

 نتیجه نخواهش رسیشا

اگر در جواب گفته شتتود: چنین شقایی در امر تبلیغ دین، مستتتقر نخواهش مانش و ششاونش آن را 

هش کرد، می به جبران شوا قاد  جاد « جبران شقای تبلیغ»گوییم: همین اعت فان ای یش در مکلّ با چگونه 

گوییم چنین چیزی ش به این مقلب باور پیشا کرد، میشود؟ اگر بگوینش از شودِ شرع و لسان پیامبر بای

انجامش که ققعاً باطل استتتت؛ زیرا ما با وجود شقاهایی که از پیامبر ستتتر زده استتتت، به دور می

ها شقا رخ یی نیستتتت که در آنهای اشیر از آن دستتتت آموزهتوانیم یقین کنیم که این آموزهنمی

کنش که چنین شقایی بایش هم بگوینش عقل حکم می کنشا اگردهش و ستتتپس ششاونش جبران میمی

س له پذیرفتیش، عقل حکم می شود، شواهیم گفت اتفاقاً اگر حاکمیت عقل را در این م کنش که جبران 

اساساً هیچ شقایی در تبلیغ از پیامبر سر نزنش تا بعشاً ششاونش بخواهش آن را جبران کنشا توضیح بیشتر 

 ققعاً باطل استا 2ی ی لقف شواهش آمشا بنابراین، مقلب شمارهشهاین مقلب در ذیل بحث از قاع

ی عقلی نبوت استتتت و در غیر این گر ما بپذیریم که عصتتتمت در امر تبلیغ دین، لازمهثانیا؛ ا

س معلیهمصورت، نقض غرض از بعثت انبیا صمت را به همهپشیش می ال ها ی حوزهآیش، ناگزیریم این ع

سترش دهیما بنابراین، صغیره،  گ پیامبر بایش هم از شقا و هم از گناه، هم از گناه کبیره و هم از گناه 

هرگاه از پیامبر گناه صغیره صادر که: هم پیش از بعثت و هم پس از بعثت مصون باششا توضیح این

نشینش و ها به طور کامل نمیگردد و دعوت او در دلاعتماد و اعتقاد قلبی مردم به او کاسته میشود، 

آوردا بنابراین، درستتت به همان دلیلی که گناهان نوعی حالت عشم اعتماد و تردیش در مردم پشیش می

 انجامشاکبیره نبایش از پیامبران صادر شود، صشور صغیره از آنان نیز به نقض غرض از بعثت می
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سیش مرتضی تکب معاصی ت اگر جایز بشانیم که پیامبری اقشام به گناه کنش و مر علیهاللهرحمۀابه تعبیر 

ت شود، هر چنش که معتقش باشیم توبه می بخشش و به او رفعت کنش و ششاونش هم او را میولو صغیره 

 ه هرگز گناهی از او سر نزده است:دهش، باز هم اعتماد ما به او ماننش اعتماد به کسی نیست کمقام می

قۀ» غاهر نفی فی القری حالتین فی الصتتت قۀ هی ال باهر نفی فی القری  فی الک

 تاب قش متقشمۀ لکبیرة فاع  کونه یجوز من أن نعلم کما لأنا الت مل، عنش الحالتین

 سکوننا یکون لا ذمها و عقابها استحقاق مِن ءشی معه یبق لم و عنها أقلع و منها

یه نا إل یه یجوز لا من إلى کستتتکون یه نجوّز من أن نعلم کذلک و ذلک، عل  عل

 فی للمعاصتتی مرتکبا القباهح على مُقشمِا یکون أن الستت معلیهمالأنبیاء من الصتتغاهر

 من إلى کستتتکوننا إلیه ستتتکوننا یکون لا مکفَّرةً وقعت إن و قبلها أو نبوته حال

 ا(39ش، 1380الهشی، )علم «منها ءشی فعلَ علیه نجوّز لا و القباهح کل منه ن من

استتاستتاً وقتی ما وقوع گناه از پیامبر را منتفی دانستتتیم، دیگر محشود کردن این گناه به گناهان 

ت که ی طرفیم که عق ً ثابت میتیشعقی کبیره، وجهی نشاردا زیرا ما با یک مس له شود و لذا عُرفیات 

نشا از این روست شصوص جایی نشاربه ها هستنش ت در این موردِبسیاری از مساهل فقهی داهرمشار آن

کننش که حرمت عبودیت ششاونش را گناه را به چیزی تفستتتیر می علیهاللهرحمۀاکه مرحوم ع مه طباطبایی

 هتک کنش و به نحوی ت هرچنش انشك ت با عبودیت تنافی داشته باشش:

 یرجع و مولویۀ، مخالفۀ و العبودیۀ حرمۀ هتک فیه ما هی و المعصتتتیۀ »ااا

 ا(2/134ق، 1417)طباطبایی،  «منافاةً مّا العبودیۀ ینافی فعل أو قول إلى بالآشرة

شتی ست که با این تعبیر، تمام گناهان و ز شن ا ها تتتتت چه کوچک و چه بزرص تتتتت بایش از رو

هم از این روستتت که  1ای عصتتمت، ت ییش شتتودکننشهتا کبرای قیاسِ ثابت نفی شتتونش الستت معلیهمانبیا

ی نش که حتی گناهان اش قی و مباحاتِ منافی مروّت در نزد عامهابرشی متکلمان امامیه تصریح کرده

 آیش:پشیش نمی الس معلیهممردم نیز در انبیا

ت و عن » ت صغاهرها و کباهرها  و العصمۀ هی التنزهّ عن الذنوب و المعاصی 

؛ بل یجب أن کالخق  و النسیان، و إن لم یمتنع عق ً علی النبی أن یصشر منه ذل

ناس من أکلٍ فی القریق أو  بذّل بین ال نافی المروّة، کالت هاً حتّی عمّا ی یکون منزّ

                                                           
ساده و منققی: برای این1 سالت یک پیامبر اعتماد کرد،ا به بیان  صغیره نیز  که بتوان به ر سر بزنش؛ گناهِ  نبایش از او گناهی 

 کنشا در نتیجه، نبایش از پیامبران گناه صغیره سر بزنشااعتماد ما را از پیامبران سلب می
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ش، 1392)شرازی،  «عالٍ، و کلّ عمل یسُتتتهجن فعلُه عنش العرف العامّ کضتتح

 ا(245

گناه صغیره سر بزنشا  الس معلیهممانش که ممکن است از انبیالذا، دیگر جایی از این بحث باقی نمی

 شودانیز از اساس باطل می 3ی با این بیان، مقلب شماره

ست پیش بیایش، بایش گفت این مورد در مورد اِ ثالثاً؛ سهاء پیامبران که تنها در مورد نماز ممکن ا

هیچ شصوصیتی نشارد که آن را از سایر موارد مستثنا کنش و شقای پیامبر را در آن جایز بشمردا بلکه 

ی عقلی و عق یی بر عشم شقای پیامبران به صتتتورت مقلق صتتتحه ه قاعشهجایی کبالعکس؛ از آن

قاعشه به هم نخوردا زیرا  قاعشه  تا  به نحوی توجیه کرد  یش موارد ش ف را  با ته،  ی عقلی گذاشتتت

 ابردار و استثناپذیر نیستخصیصت

ر مورد آن کنش؛ به دلیل روایاتی که دتیمیه تنها همین یک مورد را استتتثنا میجالب استتت که ابن

ها را بر وجه صحیح حمل کننش و روایات نادرست را انش آننقل ششه و امثال او نخواسته یا نتوانسته

و فقهای امامیه به این کار دستتت زده و توضتتیح کامل و  متکلمانا اما از روایات درستتت تمییز دهنش

ی این پژوهش بیرون لهها از حوصکه پرداشتن به آن انشصحیحی برای این دست روایات بیان کرده

ست ضیایی ا شتر:  ساس، در هیچ(417تتتتت411ش، 1382فر، )برای بحث بی کجای دعوت ا بر این ا

شقا و نستتیان راه نشارد؛ چه در نماز و چه در غیرنمازا در غیر این صتتورت، دوباره به  الستت معلیهمانبیا

 باطل استانیز  4ی محذورِ نقض غرض از بعثت دچار شواهیم ششا پس مقلب شماره

ت که ممکن است درست نیز گاهی اجتهاد می الس معلیهمکه انبیارابعاً؛ این کننش و به اجتهادات شود 

که با غرض از بعثت در تعارض است، با بسیاری از کننش، ع وه بر اینیا نادرست باشش تتتت عمل می

دانش که ششاونش با ایشان کسانی میسازدا قرآن کریم به صراحت پیامبران را آیات قرآن کریم نیز نمی

ستنشالقشس مؤیّش به روحگویش و سخن می ست ه شان ا ست ای ، حشیش؛ 2/253، بقره) و بیّنات در د

القشس است و بینه در دست دارد، چه نیازی دارد در امور مختلف ا رسولی که مؤیش به روح(57/25

آورد به زبان می وآلهعلیههللاصتتلیاکرمر چه نبیاجتهاد کنش؟ ع وه بر این، صتتراحتاً بیان شتتشه استتت که ه

ست و او از شود چیزی نمی ا بلکه اگر چیزی از شود بگویش، (5تتتتت53/2، نجم) گویشوحی الاهی ا

ا چنین پیامبری اساساً (47تتت69/44، الحاقۀ) ی سنگین ششاونش متعال قرار شواهش گرفتمورد معاقبه

 به این بحث که اجتهاد او صواب است یا شقاانیاز است، تا چه رسش از اجتهاد کردن بی

، موردشقاب وحی بوده و لذا پیامبران در امور مربوط به تبلیغ دین :ممکن استتتت گفته شتتتود

شخصی اجتهاد میانش؛ اما در امور دنیایی و ادارهکردهاجتهاد و شقا نمی انشا نمودهی امت و نیز امور 

شتتود، ی امور مؤمنین مربوط میکه به نحوی به دین و ادارهای گوییم: تمام امور دنیاییدر پاستتخ می
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ست و به همان ادله شش، در اینجزء شؤون رسالت ا جا نیز ای که پیامبر بایش در تبلیغ دین معصوم با

صی و جزهیِ مربوط به حوزه شخ شش تا نقض غرض پیش نیایشا اما امور  شته با صمت دا ی بایش ع

دهش ت از موضوع بحث شارج جا نیز شقایی رخ نمیعتقش است آنشصوصیِ پیامبر ت هرچنش امامیه م

 :علیهاللهرحمۀابه تعبیر ع مه طباطباییاستا 

 أشرى: بعبارة و التبلیغ ت و الوحی تلقی و المعصیۀ باب غیر فی الخق  أما و»

 نظیر الخارجیۀ، الأمور فی ت کالخق  به العمل و تبلیغه و الوحی أشذ باب غیر فی

 و العلوم، من الاعتباریات أو إدراکاتها و الحواس فی للإنستتتان الواقعۀ الأغ ط

شخیص فی الخق  نظیر ص ح حیث من التکوینیۀ الأمور ت ساد و ال  و النفع و الف

ق، 1417)طباطبایی،  «المبحث هذا عن شارج فیها فالک م نحوها، و الضتتترر

 (ا2/134

 اساس شواهش بودابینیز ناصواب و  5ی با این بیان، مقلب شماره

 و نقد و بررسی آن تیمیه در مورد عصمتِ غیرانبیادیدگاه ابن

 وآلهعلیههللاصلیآن است که پس از پیامبر الس معلیهمی کلی در مورد عصمت اهمهتیمیه، قاعشهاز نظر ابن

 کس را معصتتوم نشانیما بلکه هم شلفا و هم غیرشلفا ممکن استتت مرتکب شقا یا گناه شتتونشهیچ

شود، اما گناهانی که (6/196ق، 1406تیمیه، )ابن ست شقایِ غیرعمشی آنان جبران ن ا اگرچه ممکن ا

شت می شش و آنان وارد به شیشه شواهش  سر بزنش، حتماً بخ شونشا این گناهان به یکی از این از آنان 

شایش ششاونش متعال قرار می صالح، دعده طریق مورد بخ ستغفار، اعمال  ا کردن برای گیرنش: توبه، ا

شود، در حق آنان، اعمال صالحی که پس از مرگشان به آنان هشیه می وآلهعلیههللاصلیمؤمنان، دعای پیامبر

آمشن دو آیش، ابت هات قبر )ماننش فشتار قبر و ی گناهانشتان به شتمار میای که کفارهمصتاهب دنیوی

ب و پاکیزه کردن مؤمنان پس از حستتاهستتویها و مصتتاهب روز قیامت، و در نهایت تملک(، گرفتاری

 ا(238ت6/199ق، 1406تیمیه، )ابن عبور از پل صراط و پیش از ورود به بهشت

ار در بهشتتت استتت و هم قاتلِ او ابوالغادیه، چون از با این حستتاب، او معتقش استتت که هم عمّ

ین ستتایر چنو هم (6/205ق، 1406تیمیه، )ابن استتت، در بهشتتت شواهش بود!اهالیِ بیعت رضتتوان 

شمول صحابه و مؤمنانی که بالأشره به یکی از طرق پیش شش و م شان آمرزیشه شواهش  گفته، گناهان

 گیرنشاعفو الاهی قرار می

ششنش: او می صحیح، دو گروه راه افراط و تفری  پیمودنش و منحرف  گویش: در مقابل این اعتقاد 

کننش و دیگر کستتانی که در مورد آنان غلو یکی کستتانی که به شاطر گناهان به صتتحابه ایراد وارد می
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او اعتقاد به عصمتِ امامان را آورنشا از این رو، های آنان را شوبی به شمار مینماینش و حتی بشیمی

 ا(203و6/199ق، 1406تیمیه، )ابن شمردصریحاً نوعی غلو می

شش، از نظر ابنبنا بر آن سنت بیان جمهور اهلتیمیه تتتتت که نظر شود را به عنوان نظر چه گفته 

ی آنان )یعنی تبلیغ رسالت( آسیب بزنش، معصوم هستنش و کنش تتت انبیا تنها از گناهانی که به وظیفهمی

نسبت به سایر گناهان و اشتباهات عصمتی نشارنشا او برای غیرانبیا، حتی همین مقشار از عصمت را 

 دهشاهای عادی قرار میپذیرد و آنان را در عِشاد انسانهم نمی

شکل ابن س لهم صمت اهمهتیمیه و اتباع او در م ساً آنان معنای  الست معلیهمی ع سا ست که ا آن ا

صمت حشاقلی را ت  ست که حتی همان ع ستی از امام نشارنش و به همین دلیل ا ل و تعریف در صَّ مح

که تفاهم درستی با ایشان داننشا لذا برای اینلازم نمی الس معلیهمقاهلنش تتتت برای اهمه الس معلیهمکه در انبیا

تیمیه را از دیشگاه ابن« امام»ایجاد شتتود، ابتشا لازم استتت مفهوم  الستت معلیهمدر موضتتوع عصتتمت اهمه

آینش یا امام به شتتمار می الستت معلیهمامامان شتتیعه دد آیا از نگاه او و پیروانش،بررستتی کنیم تا معلوم گر

 شیرا

وقت بایش بشین مقلب بپردازیم که از نظرگاه شتتیعه، وجود امام برای حیات باطنی و هشایت آن 

ققعاً لازم است و لذا شؤونی نیز برای آنان ثابت شواهش شش که  وآلهعلیههللاصلیمعنوی امت پس از پیامبر

 ها، عصمت استاترینِ آناز جمله مهم

 «تامام»و شؤون مبنای مفهوم  بر السلامعلیهمبر عصمت ائمه تیمیهابناشکال 

امامت را به یکی از دانشا او را امام به معنای واقعی کلمه نمی الستتت معلیهمبیتامامانِ اهلتیمیه ابن

 کنش:نفی می الس معلیهمها را از امامانِ شیعهی آنگیرد و همهسه معنا می

یک از به این معنا، هیچ 1استاا امام یعنی رهبری که قشرت سیاسی دارد و شمشیر کشیشه یکم

یک از این امامان نتوانستتتنش امام نیستتتنش و شود نیز چنین ادعایی نشارنشا  هیچ الستت معلیهمامامان شتتیعه

سیاسی را به دست بگیرنش، جز علی بنقشرت و حکم س معلیهطالبابیرانی  شتر  ال که او نیز نیمی یا بی

ستنشامت با او بیعت نکردنش، بلکه یا به ج ش ستنش و یا به کناری ن ق، 1406تیمیه، )ابن نگ با او برشا

 2ا(4/105

                                                           
 «اسلقان وقشرة معهم السیف کانوا ذوی» ا1

گویش: بلکه همین کسانی که به کناری نشستنش، برتر از کسانی هستنش که در کنار او یا علیه او جاست که میا جالب این2

گرفته )اعتزال ستتیاستتی(، حستتن بصتتری استتت که پس از جنگ جمل جنگیشنش! یکی از نماینشگان این جریانِ کناره

ی بیرون آمشن ششم، در به او فرمود: چرا در جنگ علیه ما حاضر نششی؟ او گفت: به ششا قسم آماده الس معلیهامیرالمؤمنین
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ستادوم ستحقّ حکومت و رهبری امت ا ست و لذا م سی که دارای علم و دین ا  1ا امام یعنی ک

شود مردم از آنان پیروی کننش؛ زیرا مردم موجب نمیتتتت  به فرض که صحیح باششتتتت  این معنا هم

عیت کننش، نه کسی که مستحقّ امامت و رهبری استا بلکه هر فعلی مشروط موظّفنش از امامِ بالفعل تب

 ا(106ت4/105ق، 1406تیمیه، )ابن به قشرت است

سی یا سوم سّی نمود؛ که چنین ک سی که بایش به او اقتشا کرد و از رفتارهای او ت  ا امام یعنی ک

کنش و او او از او پیروی می دارای علم و دین استتت که مقیع با اشتیار شود به شاطر فضتتل و دانشِ

توانش کستی را وادار به پیروی از شود کنش، و یا دارای قشرت ستیاستی و نظامی استت که مقیع نمی

ساء) الأمری اولیآیه 2ناشواه بایش از او پیروی کنشاشواه صاحبان علم و  (4/59، ن نیز به هر دو گروهِ 

 باششامیصاحبان قشرت تفسیر ششه است که هر دو صحیح و حق 

تر بحث آن گذشتا اما داشل در گروه چنانی که پیشامامانِ شیعه ققعاً از گروه دوم نیستنش؛ هم

توان از آنان تبعیت کردا لکن این باشتتتنش و به این معنا امامنش و میاول )صتتتاحبانِ علم و دین( می

صحابه و تابعین )و در رأس هم سیاری از  ست؛ بلکه ب ششین( امامت منحصر در آنان نی ه، شلفای را

توان تبعیت نمود و به رفتار و گفتار او واجش این ویژگی هستتتتنشا از این رو، از هر کشام از آنان می

چه از سایر صحابه و تابعین نقل که آناقتشا کرد و سخن و نقلِ حشیث او را معتبر شمردا ضمن این

شیعه )یع ست که از امامان متقشّم  س معلیهمحمشنی تا امام جعفر بنششه، چنشین برابر مواردی ا ( نقل ال

تیمیه، )ابن ششه از آنان بسیار انشك و ناچیز استششه است؛ تا چه رسش به امامان بعشی که موارد نقل

 ا(108ت4/106ق، 1406

انش، باز هم تفاوتی ایجاد حتی اگر ادعا شتتود که آنان در علم و دین، افضتتل از دیگران هم بوده

تیمیه، )ابن تبعیت نمودتتت  هم باشنش ترولو پایینتتت  ن هم از آنان و هم از امثالِ آنانتواشود و مینمی

 ا(4/108ق، 1406

شیعه س معلیهمبنابراین، امامانِ  ستنشا بلکه تنها به وجه اول از معنای  ال به دو معنای اول ققعاً امام نی

الله ماننش شلفای راشتتتشین، عبشاستتتوم امامنش که در این نوع از امامت هم بستتتیاری از بزرگان امت )

                                                           
المؤمنین کفر استا اما در راه کسی از پشت سرم نشا داد: حسن، برگرد! زیرا قاتل و حالی که یقین داشتم تنها گذاشتن ام

ست؛  دانی او کهمقتول در دوزشنش! حضرت فرمودنش: می ست گفته ا ستی هم به تو را بود؟ او برادرت ابلیس بود، و به را

 (ا171ت1/170ق، 1403زیرا قاتل و مقتولِ آنان )ناکثین( در آتشنش! )طبرسی، 

   «اکان لهم علم و دین یستحقّون به أن یکونوا أهمۀا »1

لم و الشین ااا و الثانی أن یکون صاحب یش علی وجهین: أحشهما أن یرجع إلیه فی الع کالإمام هو الذی یؤتمّ به، و ذلا »2

 «او سیف
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سعود، ابیّ بنبن سعیش بنم سیبّ، عروة بنکعب، ابوالشرداء،  صری زبیر، محمش بنم سن ب سیرین، ح

 باشنشاوااا( با آنان شریک می

 تیمیهابن اشکالپاسخ به از دیدگاه امامیه و « تامام»تبیین معنای 

جای کتاب شود چنانی که در جایتتتت همتیمیه با زیر پا گذاشتن آداب بحث علمی مت سفانه ابن

ست تتتت موضوع بحث امامت را منحرف می شیعی و چنین کرده ا کنش و بر ش ف مرسوم متکلمان 

برد و بحث در مورد آنان را شارج از ی نزاع بیرون میرا از دایره الستتت معلیهمبیتستتتنی، امامان اهل

ضوع امامت می سودی بمو شکار، اما،  شتر نزاعدانش! این تجاهل آ های تاریخ رای او نشارد؛ زیرا در بی

شه سر انشی صلی بحث بر  شه یک طرف ا صمت امامان، همی ضوع امامت و ع س می پیرامون مو ی ا

 بوده استا الس معلیهمبیتامامان اهل

)برای توضتتیح بیشتتتر:  های امامت نیستتتیم،ی نظریههرچنش ما در صتتشد استتتقصتتا و شتترح همه

صورتی دقیقاما  ش(1396سبحانی،  شیعی را به  ست مفهوم امامت  در تر طرح کنیما در ابتشا لازم ا

دیشگاه اصتتیل متکلمان شتتیعه، امامت عبارت استتت از ش فت ششاونش بر روی زمین، و امام یعنی 

سی روایاتی که از اهل س معلیهمبیتحجت ششا بر بنشگانا برر صادر اولیه ال شیعه آمشهدر م  ی حشیث 

سیشه  (1/476ق، 1429کلینی، ؛ 1/61 ق،1404 صفار،) و نیز ادعیه و زیاراتی که از آن بزرگان به ما ر

بت می(99/127ق، 1403)مجلستتتی،  استتتت ثا به وضتتتوح  نشا ، چنین مقلبی را  نه، ک برای نمو

 :کنشچنین روایت می الس معلیهامام صادقدرپی از در دو حشیث پی علیهاللهرحمۀاکلینی

 «ات عز و جل ت فی أرضه هللالأهمۀ شلفاء ا»

 اللهت عز و جل ت التی یؤتى منها، و لولاهم ما عُرِف ا هللالأوصیاء هم أبواب ا»

ت، و بهم احتجّ ا ت على شلقه اللهت عز و جل  ق، 1429)کلینی،  «ت تبارك و تعالى 

 ا(1/477

گان امام را حجت ششاونش بر بنش الستتت معلیهالب غه، امیرالمؤمنینچنین در کتاب شتتتریف نهجهم

 کننش که گاهی آشکار است و گاهی پنهان:معرفی می

بحجۀ، إمّا ظاهرا مشهورا و إماّ شاهفا  اللهم بلى، لا تخلو الأرض من قاهمٍ للها»

  ا(497ق، 1414)موسوی،  «و بینّاتُه اللهمغمورا، لئلّا تَبقلُ حججُ ا

ریاست »که بتواننش تفاهم درستی با مخالفان برقرار کننش، امامت را به اما متکلمان امامیه برای این

یا تعریف کردنش که مورد قبول جمهور متکلمان مستتتلمان قرار گرفتا به عنوان « عام بر دین و دن

 نویسش:تعاریف شود میضمن در  علیهاللهرحمۀاسیش مرتضینمونه، 
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سۀالإمامۀ » صالۀ الشین یف عامۀ رها  «التکلیف دار فی هو نعمّ بالنیابۀ لا بالأ

 ا(2/264ق، 1405الهشی، )علم

 کنش:نیز به صراحت، امامت را به ریاست عام در دین و دنیا تعریف می علیهاللهرحمۀاع مه حلی

 عن نیابۀً الأشخاص من لشخص الشّین و الشّنیا أمور فى عامّۀ رهاسۀ الإمامۀ»

 1ا(10ش، 1365)حلی،  «النّبی

سوی متکلمان بزرص اهل ست همین تعریف از  ضی ایجی و سنت پذیرفته میدر شود و هم قا

مت قرار می ما حث ا باحث شود در ب تازانی آن را محور م نشهم تف ؛ 8/345ق، 1325)جرجانی،  ده

وده، همین بنابراین، آن تعریفی که در موضوع امامت همیشه موردبحث ب ا(5/232ق، 1409تفتازانی، 

و شود که هم شامل ریاست در امور دینی و هم ریاست در امور دنیایی و سیاسی میتعریف است 

 را انکار کنشا الس معلیهمتوانش با شلق اصق حی جشیش، امام بودن اهمهتیمیه نمیابن

ی اول، در معناگیرد؛ چون او ی فروع را در بر نمیتیمیه، تمام نیستتت و همهبر و تقستتیمِ ابنستتَ 

و روشتتن استتت که این امامت از  دانشامامت را تنها در ریاستتت ظاهری و حکومت ستتیاستتی می

س معلیهماهمه ست ال ستحقاق برای حکومت ظاهری میمنتفی بوده ا پردازد، ا حتی در معنای دوم که به ا

ست ظاهری ممباحث را با هم شل  میبه طرز عجیبی  گیرد و یکنش و باز هم امامت را به معنای ریا

روشن است که کسی که استحقاقِ امامت داشته باشش، امام بالفعل نیستا در حالی که اگر به راستی 

شت معنای دومی برای امامت بیان کنش، بایش می ست که علم و بنا دا سی ا گفت: در این معنا، امام ک

این بیان، امام به معنای استحقاقِ بالفعل دارد، اما ریاست ظاهریِ او ممکن است محقق نششه باششا با 

دوم، امامِ بالفعل استتت و نه بالقوه، تا اشتتکال مذکور در مورد قشرت پیش بیایشا معنای ستتوم نیز که 

 اساساً شروج از بحث و به انحراف کشیشن موضوع استا

تیمیه تتتت عمشاً یا جه ً تتتت مرتکب ششه، آن است که میان شؤون و شل  بزرص دیگری که ابن

وظایف امت شل  کرده استا آری؛ امام دارای ش ن ریاست عامه بر امور دنیایی مردم  وظایف امام با

است، اما این امت است که بایش به نصرت امام بیایش تا او بتوانش این ش ن را تحقق ببخششا بنابراین، 

ست از او روی ست، اما امت ممکن ا شونش و دیگری امام حتماً در امور دنیایی نیز رییس ا را گردان 

 به عنوان پیشوای دنیایی شویش برگزیننشا لکن این مضر به تعریف امامت نیستا

س معلیهمی شیعهبا این بیان، حتماً اهمه چه در مورد امام گفته ششه، داشل در تعریف امامتنش و آن ال

ست که با قاعشه ستا یکی از آن امور، وجوب عصمت امام ا صادق ا شان  ی لقف اثبات در مورد ای

                                                           
 ذکر ششه استا علیهاللهرحمۀاا این تعریف در قریب به اتفاق کتب ک می امامیه پس از ع مه حلی1
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شودا طبق این قاعشه، نصب امام لقف است و ششاونش برای تحصیل غرض شویش، این لقف را می

 هللالإمام لقف، فیجب نصتتبُه علی ا»: علیهاللهرحمۀای طوستتیبر شود واجب کرده استتتا به بیان شواجه

ا از سوی دیگر، اگر این امام معصوم نباشش، غرض از (490ق، 1433)حلی،  «تعالی تحصی ً للغرض

کننش تا از او تبعیت کننش و هشایت شونشا پس شود و مردم به او اعتماد پیشا نمیاو محقق نمی نصب

صب ست که امامِ ن ستا از این رو، اتمامِ لقف به آن ا سیشه ا ششا آن لقف به ثمر نر ششه، معصوم با

 کنش:چنین تشریح میاین دلیل را این علیهاللهرحمۀاع مه حلی

باطل  التالی و الإمام، نصتتتب من الغرض نقض لزم المعصتتتیۀ منه وقع لو»

شرطیۀ: بیان مثلها فالمقشم  و أوامره امتثال و له الأمۀ انقیاد إقامته من الغرض أن ال

 مناف هو و ذلک من ءشتتی یجب لم منه المعصتتیۀ وقعت فلو یفعله، فیما اتباعه

 ا(493ق، 1433)حلی،  «لنصبه

بردا در ی لقف استتت و آن را زیرستتؤال میداهرمشار قاعشهتیمیه جا به بعش، بحث ابنلذا از این

 پردازیمای لقف و پاسخ به آن میتیمیه در مورد قاعشهادامه، به بررسی بیانِ ابن

 ی لطفقاعدهبر مبنای  السلامعلیهمعصمت ائمهتیمه بر اشکال ابن

دلیل را ادعایی باطل و بشون الستت معلیهممبنی بر عصتتمت اهمه علیهاللهرحمۀاتیمیه ادعای ع مه حلیابن

که ششاونش از ستتتر لقف و شتتتمرد؛ یعنی اینی لقف بر میدانشا او تنها دلیل این ادعا را قاعشهمی

 کنش:گذاردا سپس این گزاره را با دو شاهش رد میمصلحت، عالَم را از امامان معصوم شالی نمی

 و چه زنشه باششت  سنت استکه ادعای جمهور اهلت  امام این زمان، چه مرده باششت 1

؛ نه مصلحتی در دین کنشهیچ لقف و مصلحتی را تحصیل نمیتتت  که پنشار امامیه استتتت 

شانا بلکه عقل صریحاً حکم می ای سی از او بهرهکنش که کمردم و نه مصلحتی در دنیای ای

 ا(4/104ق، 1406تیمیه، )ابن نشارد

صلحتی را که ازتتتت 2 سوط پشرانِ او نیز آن لقف و م صومِ مب الیش و دارای یک امام مع

 ا(3/378ق، 1406تیمیه، )ابن انششود، پشیش نیاوردهسلقنت حاصل می

ست او می شن ا ششا و رو سلقنت با ست که دارای قشرت و  صومی لقف ا گویش: وجودِ امام مع

شارهکه هیچ سلقنت نبودهیک از امامانِ موردا شیعه، دارای حکومت و  وتاهِ علی انش، جز دورانِ کی 

وجود تتت  یعنیِ شرطِ قشرتتتت  ی مفاسشا پس وقتی شرطِ تصرّف در امور و ازالهالس معلیهطالبابیبن

 قفی ایجاد نششه استهم پشیش نخواهش آمش و لذا لت  ی مفاسشیعنی ازالهت  نشاشته باشش، آن مشروط

 ا(472ت6/471ق، 1406تیمیه، )ابن
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سول ششاگویش: برای هیچ حاکم و سپس می ششه  وآلهعلیههللاصلیسلقانی پس از ر ادعای عصمت ن

بینیم که لقف و مصتتتلحتی که در زمان شلفای ا اما میالستت معلیهطالبابیاستتتت، الا در مورد علی بن

شته است، به مراتب از لقف و مصلحت زمان علیسه س معلیهگانه وجود دا )با آن همه جنگ و فتنه  ال

داننش؛ پس به طریق اولی ادعای ستتتا اما امامیه آن ستته شلیفه را معصتتوم نمیو تفرقه( بیشتتتر بوده ا

صمت علیآنان درباره س معلیهی ع ست؛ چه این ال صلحتی در زمان او برآورده هم باطل ا که لقف و م

 ا(3/379ق، 1406تیمیه، )ابن ستنششه ا

سخن را از این هم بالاتر می ساً اگر ایبرد و میاو حتی  سا صومِ موردادعای گویش: ا ن موجودِ مع

شرّی بیش از این ششه بود، فتنه و  ست، پشیش نمیشما شلق هم ن آمشا بلکه بر عکس، که در عالَم ه

معصومیتِ فرضیِ آنان موجب افزایش ستم و ظلم در عالم ششه است؛ زیرا شما مشعی هستیش که به 

که کاری را به غرضی انجام دهش، این امامان معصوم ظلم ششه استا و از ششاونشِ حکیم قبیح است 

 (ا6/395ق، 1406تیمیه، )ابن گاه آن کار به عکسِ غرض شود بینجامش!آن

گویش: اگر استتتا او می« وجوب»کنش، در معنای ی لقف وارد میاشتتکال دیگری که او به قاعشه

مورد معنای این وجوب، وجوبِ نصبِ امامِ معصوم از سوی ششاونش باشش، روشن است که جز در 

س معلیهطالبابیعلی بن ستا و اگر هم منظور از وجوب،  ال ششه ا صادر ن سوی ششا  صبی از  چنین ن

ی شما بیعت بینیم که امت با این امامانِ مورداشارهوجوبِ بیعتِ امت با چنین امامی باشش، باز هم می

وب هرگز محقق نشتتشه انشا بنابراین، وجوب در این قاعشه به هر دو معنا باطل استتت و آن وجنکرده

 ا(394ت6/393ق، 1406تیمیه، )ابن است

 ی لطفتیمیه در مورد قاعدهپاسخ به ابن

تیمیه یک اشکال کبروی و دو اشکال صغروی به این قاعشه وارد کرده است که به ترتیب به ابن

 پردازیم:شان میها و نقش و بررسیآن

در قاعشه به آن اشاره ششه، معنایی نشارد  ا او معتقش است چنین وجوبی کهیکم )اشکال کبروی(

 و نه وجوب بر مردما و تحقق نیز نیافته استا نه وجوب بر ششاونش معنا دارد

لازم باشش، واجب استا حال اگر این لقف  لقفی که برای تحصیل غرضْ 1در پاسخ بایش گفت:

صب امام بر ششاونش شود؛ مثل اینبه فعل ششاونش باز گردد، بر ششاونش واجب می که بعثت نبی یا ن

                                                           
شکالاتی که ابن1 ستنش که نیاز به بحثتر اارزشتر و کممایهتیمیه مقرح کرده، بیا برشی ا شته  ی برهانو اراهه ز آنی ه دا

توجهی از مسلمانان جهان گرفتار این شبهات و اما به دلیل کامل ششن بحث و نیز از آن رو که مت سفانه تعشاد قابل باشنشا

ششه سخافکار او و پیروانش  شکالات نیز پا شبهات  علیهاللهرحمۀای امینیهای جامعی دادا ع مهانش، بایش به این ا وقتی یکی از 
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واجب استا و اگر این لقف به فعل مکلّف باز گردد، بر ششاونش واجب است که او را به این مقلب 

مات آگاه می که ششاونش بنشگان را بهآگاه کنش؛ ماننش این کنشا اگر هم این لقف به واجبات و محرّ

شخص ثالث انجام  ست که مکلّف را از فعلی که آن  شخص ثالثی باز گردد، باز بر ششاونش واجب ا

 ا(445ق، 1433حلی،  شواهش داد، آگاه کنش

نیز ی این لقف، بستگی به این دارد که مکلّف فایشهالبته در ادامه شواهیم گفت که تحصیلِ تمام

منش نخواهش شتتش ی برکات و فواهش آن لقف بهرهی شود را به تمامی انجام دهش؛ وگرنه از همهوظیفه

 ی کوتاهی شود او شواهش بود، نه ششاونش متعالامنشی نیز از ناحیهو این عشم بهره

توانش داشتتته که وجوبِ چیزی بر ششاونش، چه معنایی میمانش و آن اینتنها یک ستتخن باقی می

ت نعوذ بااینگوییم: اشش؟ در پاسخ میب ت چیزی را بر ششاونش واجب کنیم؛ بلکه  اللهطور نیست که ما 

ت که شود از ناحیه ت ادراك میعقل ما  کنش که ششاونشِ حکیم، حتماً ی ششاونش به ما عقا ششه است 

ین وجوب با چنین کاری را انجام شواهش داد و عق ً محال استتت که این عمل از او ستتر نزنشا لذا ا

شود، متفاوت استا به تعبیر قرآن کریم، شودِ ششاونش تتتت با وجوبی که در شرعیاتی از آن بحث می

؛ 6/12، انعام) سنن و قوانینی که در جهان قرار داده ت گویا چنین چیزی را بر شود واجب کرده است

 (ا6/54انعام، 

در مورد بنشگان؛ و ع وه بر معنادار  با این بیان، این وجوب هم در مورد ششاونش معنا دارد و هم

بودن، واقع نیز ششه استا البته ششاونش به واجب شویش عمل کرده است، ولی بنشگان در انجام این 

 انشاواجب کوتاهی ورزیشه

شکال صغروی ستا نه ا او می(1 دوم )ا ششه ا شیعه، هیچ لقفی حاصل ن گویش با وجود امامان 

کننش زنشه در مورد امامانی که کنون در حیات دنیایی نیستتتنش و نه در مورد امامی که شتتیعیان ادعا می

 گونه لقفی برای بشر ت مین نششه استا است، هیچ

                                                           
شیع کهنتیمیه را مبنی بر ایابن شره»یان چون  رهع شَّ ست نشارنش، عشد ده را به کار نمی« ی مب برنش و به جای آن، نه را دو

ها گونه سخنانِ این مرد، به سخنان بزچرانگویش: اینآشوبش و میکنش، به ششت بر میگوینش )!(، نقل میی یک میع وهبه

شمنشان! اما چه می شتری دارد تا دان ست: شانهشود کرد که کتابشباهت بی ششه ا  عاراً لیس وَ أ»ها از کتب این فرقه پر 

سمّی من على شر أن الإس م شیخ نفسه یُ  جاء بتحقیقٍ  ک نهّ طیهّ فی یکرِّرها و الخزایۀ هذه مثل کتابه فی المسلمین بین ین

سفۀ أو أنیق، سب رجلًا أنَّ فعجبٌ تعجب إن الأمۀّ؟! و تحیی بالغۀ حکمۀ أو راقیۀ، فل سه ین ضیلۀ و العلم إلى نف  إذا ثمَّ الف

 قوله و دونهم، هو بل لا المعزى، رُعاة ب قاویل ءشتی أشتبه یقوله ما کان و ما، شتیئاً أحش إلى نستب إذا أو کذب، قولًا قال

 یعرف من العبر صتتروفُ منها تبُقِ لم باهشةٍ أمۀٍّ عن به یحشِّث شتتیئاً الشتتیعۀ عن ینقل مهما الرجل ک نَّ و یقولونا ما دون

شُافع و نوامیستتتها، ها، ی ها یشرأ و عن  المکتبات و الفرقۀ، هذه من بم یین یزدهی الأرض أدیم و المختلق! هذا، القول عن

 (ا25ت024تا، )امینی، بی« المهزأة هذه تجش الکتب هاتیک مِن أیِّ فی و منهم رجل أیِّ فعنش بکتبهم، مفعمۀٌ
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نفهمیشه و یا عامشانه تجاهل کرده تیمیه یا معنای لقف را در این قاعشه در پاستتخ بایش گفت: ابن

شتتود الیش حاصتتل میدانش که با حضتتور امامِ معصتتومِ مبستتوطاو لقف را آن لقفی میاستتتا زیر 

صلۀ  صلحۀ و اللقف الحا سلقان()الم صوم ذی  صلحتی ا هممن إمام مع صلحت را م چنانی که این م

ی عبارت قبل، که به قرینه ستتعادتهم( کی ستتعادت بشتتر باشتتش )یحصتتل بذلکننشهدانش که ت مینمی

ست سعادت ظاهری دنیایی و آرامش و رفاه مادی ا سعادت،  ست منظور از این  شن ا تیمیه، )ابن رو

گانه با دوران ش فت امام ی او میان دوران شلفای ستتتها این مقلب را از مقایستتته(3/378ق، 1406

ی امام گ و درگیری و فتنه و تفرقهو ترجیح دادن آرامش ظاهری آن دوران به دوران جن الس معلیهعلی

 توان فهمیشا پس لقف و مصلحت از نگاه او عبارت است از آرامش و رفاه مادّیانیز می الس معلیهعلی

انش، مفهومی متفاوت استا بیان کرده ای که متکلمانقف در قاعشهاین در حالی است که مفهوم ل

ها دارد که ها و عقاببیان احکام و معارف الهی و ثواب، اشتتتاره به الستتت معلیهمدر مورد انبیا این لقف

سانشن آن ست که این لقف با بعثت انبیار شن ا ست و رو س معلیهمها به مکلّف، لقفی بر او محقق  ال

 نویسش:ی ضرورت بعثت میدر ضمن ادله علیهاللهرحمۀاششه استا ع مه حلی

ل و منها: أنّ الأنبیاء یعرفون الثواب و العقاب علی ا» لقاعۀ و ترکها، فیحصتتتُ

 ا(470ق، 1433)حلی،  «للمکلّف اللقفُ ببعثتهم، فتجب بعثتهم لهذه الفواهش

ی امور اجتماعی و آبادانی و رفاه دنیوی استتت؛ اما اداره الستت معلیهمآری؛ یکی از فواهش بعثت انبیا

بایش تنها لقفِ ششاونش بر تیمیه نمیشتتتود و ابنهرگز فواهش بعثت در این یک مورد ش صتتته نمی

 بنشگان را برقراری معاش دنیایی و رفاه و آرامش ظاهری آنان به شمار بیاوردا

توان بیان کردا زیرا لقفی که از امامت آنان حاصل مینیز  الس معلیهمهمین مقلب را در مورد امامان

شتتود، تنها تحصتتیل مصتتالح دنیوی و رفاه اجتماعی نیستتت؛ بلکه مصتتالحی بالاتر وجود دارد که می

صیل صوم، تح ستا از جملهوجود امام مع صالح ا صالح، گرِ آن م حفظ دین و جلوگیری از ی این م

ستا در روایاتی که  س معلیهماز شود معصومینزیاده و نقصان در آن ا رسیشه، این مقلب به روشنی  ال

فرماینش: اگر امام در زمین نبود، امر دین بر مؤمنان می الس معلیهبیان ششه استا برای نمونه، امام صادق

 توانستنش حق را از باطل تشخیص بشهنش:شش و دیگر نمیمشتبه می

زیادة و النقصتتتان فی الأرض، لم یشع الأرضَ إلاّ و فیها عالم یعلم ال اللهإن ا»

فإذا زاد المؤمنون شتتیئاً ردَّهم و إذا نقصتتوا أکمله لهم فقال شذوه کام ً، و لو لا 

طل با لک لالتبس على المؤمنین أمرهم و لم یفرقّوا بین الحق و ال فار،  «ذ )صتتت

 ا(1/199ش، 1385بابویه، ؛ ابن1/331ق، 1404
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فه مان را جلدر روایتی دیگر، حضتتترت وظی ما های وگیری از تحریفی ا عا های غلوآمیز و اد

 فرماینش:های جاه نه در امر دین بیان میباطل و ت ویلاهل

عُشولاً ینفون عنه تحریفَ الغالین و  إنّ فینا تتت أهلَ البیت تتت فی کلّ شلفٍ»

 ا(1/77ق، 1429)کلینی،  «المبقلین و ت ویلَ الجاهلین انتحالَ

ف بر بنشگان است و این لقف، افزون بر لقفی است که روشن است که نصب چنین امامی، لق

سال انبیا س معلیهمششاونش با ار شرایع بر آنان کرده بودا زیرا حفظ دین وظیفه ال شریع  ست که و ت ای ا

متوجه آحاد مکلّفین استتت؛ اما ششاونش بار دیگر با نصتتب امامانی معصتتوم، جلوی تحریف دین را 

مردم و نتوانستنش جمهور  الس معلیهماشکال مجشدا وارد شود که اهمه البته ممکن است این گرفته استا

صاً  صو سلمانان را از انحراف و گمراهی بر حذر دارنشمخ ششنش پیرو یی قلیلو تنها عشه م  درا آنان 

 :بایش گفتپاسخ 

مقشار هم نامی از دین و های آنان نبود، همیننبودنش و هشایت الستت معلیهماگر امامان معصتتوماولاً، 

مهم آن است که ش   ششامانش و ش  دین از اساس محو میباقی نمی وآلهعلیههللاصلی م و رسول ششااس

که اغلب مردم به سوی رس اهلش قرار گیرد؛ ولو اینروشن و اصیل دین، محفوظ بمانش و در دست

نبود، هیچ اثری از ش  اصتتیل دین، ولو  الستت معلیهمگر حضتتور امامان معصتتومدیگری متمایل شتتونشا ا

قشر هم که ت ش کنش تتتت حق را از توانست تتتت هر چهو دیگر کسی نمی مانشبرای اقلیت، باقی نمی

های دشتتمنان دین نیز در این ت ش این مقلب، در احادیث قبل روشتتن شتتشا اباطل تشتتخیص دهش

ی محو شتتود و نامی از ششا و رستتول بر روی زمین باقی نمانَشا نمونهجهت بوده که استتاسِ دین 

ش ست که مغیرة بننرو سول شعبه از معاویه نقل می، ماجرایی ا کنش که هشفش، از میان بردن نام ر

 ا(5/130ق، 1404الحشیش معتزلی، ابی)ابن بود وآلهعلیههللاصلیششا

ی ف امام و قشرت او بر امر و نهی و ادارهثانیاً، درستتت استتت که لقف کامل و نهایی، با تصتترّ

صان به ششای متعال و یا به امام معصوم باز نمیامور اجتماعی محقق می گردد؛ بلکه شود، اما این نق

صان از ناحیه شیشنش و اوامر او را امتثال این نق ست ک صرت امام د ست که از ن ی کوتاهی مکلّفین ا

شهورِ شواجه سینکردنشا بیان م ست که می علیهاللهۀارحمی طو وجودهُ لقفٌ و »گویش: ناظر به همین معنا

در شتترح این فقره از ک م  علیهاللهرحمۀای حلیا ع مه(490ق، 1433)حلی،  «تصتترفُّه آشر و عشمُه منّا

شمرد: اموری که بر ششاونش واجب گرِ آن لقف هستنش، سه دسته بر میشواجه، اموری را که تحصیل

گویش: کوتاهی از است، اموری که بر امام واجب است، و اموری که بر مردم واجب استا سپس می

شود کوتاهی کردنش و لذا از لقفِ  یی سومنش که در وظیفهی اول و دوم نبوده؛ بلکه این دستهناحیه

 بهره ششنش:کامل، بی
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و منها ما یجب علی الرعیّۀ و هو مستتاعشته و النصتترة له و قبول أوامره و »

ت  هللامتثال قوله، و هذا لم تفعله الرعیۀ، فکان منع اللقف الکامل منهم، لا من ا

 ا(492ق، 1433)حلی،  «تعالی ت و لا من الإمام

و  الستت معلیهل و حقیقی بالأشره محقق شواهش شتتش و با ظهور حضتترت حجتثالثاً، آن لقف کام

ی نصتب امام به تمامِ برکات و القافی که بناستت از ناحیهتشتکیل دولت الاهی و عشل آن بزرگوار، 

 االلهشاءابنشگان برسش، بر آنان جاری شواهش شش ان

 ان و پاسخ به آنبر مبنای افضیلت آن السلامعلیهمیمیه بر عصمت ائمهتاشکال ابن

را زیر سؤال  الس معلیهمکنش، این است که فضایل و مناقب اهمهتیمیه بیان میاشکال دیگری که ابن

وسیله، عصمت آن بزرگواران را مخشوش کنشا زیرا اگر کبرایِ وجوبِ وجودِ معصوم برد تا بشینمی

ضیلت سی باف شیعهدر میان مردم را بپذیریم، ققعاً ک س معلیهمتر از امامان  شته  ال در میان امت وجود نشا

س معلیهمکه اهمهاست تا نامزد عنوان عصمت بوده باششا از این رو، او برای این را نتوان مصشاق این  ال

 روداکبری قرار داد، به سراغ نفی فضایل ایشان می

ست، ع وه بر اینتیمیه میابن ششه ا ضایلی که در مورد امامان بیان  ثابت نیست و از که گویش: ف

ست، بلکه اکثر آن سیشه ا صحیح یا متواتر به ما نر ست؛ همطریق  چنین چنشین برابر ها ققعاً کذب ا

ست که ققعاً در علم و دین از  ششه ا صحابه و تابعان گزارش  ضایل و مناقب برای برشی از  این ف

انش شه امامان به غایت کمال رسیشهکه گفته شانشا بنابراین، اینمشهورتر بوده علیهماالس مامثال عسکریین

 ا(4/104ق، 1406تیمیه، )ابن ی عصمت آنان است، سخنی ب دلیل استو این نشانه

این ادعایی بشون دلیل استتتتا زیرا متکلمان امامیه برای اثبات مناقب  در پاستتتخ بایش گفت:

و افضلیت ایشان نسبت به صحابه و تابعین، صشها شاهش روایی و تاریخی با تکیه  الس معلیهمبیتاهل

انش و حتی در برشی جاها که ستتتنش روایتی مشتتتکوك به نظر ستتتنت اراهه کردهبر منابع معتبر اهل

انشا زدهسنت، دست به تصحیح سنش حشیث میپژوه و سنششناس اهلرسیشه، در مقام یک حشیثمی

تیمیه برای ادعای عشم افضتتتلیت آنان و کذب بودن اکثر شتتتودا اما ابننان اثبات میلذا این ادعای آ

نمایشا در کنش و تنها مکابره میی ایشان نقل ششه، هیچ دلیل و سنش روشنی ذکر نمیمناقبی که درباره

ششه برود و تک مناقب نقلحالی که اگر بخواهش ادعای شویش را ثابت کنش، لازم است به سراغ تک

بحث از مناقب و  ها را مخشوش کنش که روشتتن استتت هرگز چنین کاری نکرده استتتاصتتحت آن

ضایل اهل س معلیهمبیتف ستا  ال صله و هشف این مقاله شارج ا و اثبات برتری آنان بر دیگران، از حو

سوعه سیارزیاد، بدههای چنشمو صیل ب ه جلشی الغشیر، إحقاق الحق، نفحات الأزهار وااا با دقت و تف

 انشااین مهم دست یازیشه
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 بر مبنای عصمت امت و پاسخ به آن السلامعلیهمائمهعصمت تیمیه بر اشکال ابن

گویش: در کلیات نیازی به عصمتِ گاه میکنشا آنتیمیه امور را به کلیات و جزهیات تقسیم میابن

کنش )إن عصمۀ الأمۀ نیاز میی امت، ما را از عصمتِ رهبر بییک فرد نیست؛ زیرا عصمتِ مجموعه

گویش: وقتی برشی افراد مغنیۀ عن عصتتمۀ الإمام(ا او در توضتتیح معنای این عصتتمتِ مجموعی می

شونش، امامِ امت آن شتباه  شان باز می هادچار ا سانی در را از شقای شتباه کنش، ک گردانش؛ و وقتی امام ا

و بپردازنش و جلوی شقایش را بگیرنشا انسبت به ازمنکر معروف و نهیشونش که به امربهامت پیشا می

شنش یا حتی تعمش بر کذب  ست شقا کرده با درست مثل متواترین در شبر متواتر که هر یک ممکن ا

 ا(6/411ق، 1406تیمیه، )ابن ها بر شقا یا کذب، محال استی آنداشته باشنش؛ اما اجتماع همه

ی اساسیِ عصمتِ امت را به عنوان مؤلفهن دانش و آتوجه میضوعی مهم و قابلرا مو« کثرت»او 

یک به تنهایی زنش که هیچهای آب را مثال میهای غذا و جرعهگاه برای این مقلب، لقمهپذیردا آنمی

ها چنین ها و مجموع جرعهاما مجموع لقمه را سیر و فرد تشنه را سیراب کنش؛ توانش فرد گرسنهنمی

ایش قشرت و علم، ت ثیرگذار استا و از همین روست که امت، شاصیتی داردا بنابراین، کثرت در افز

شششونش و دیگر دپایان میوقتی همه با هم اجتماع کننش، دارای علم و قشرتِ بی  چار شقا نخواهنش 

 ا(358ت8/357ق، 1406تیمیه، )ابن

پس از های پیشتتتین که انحراف و شقا گویش: در امتاو به عنوان استتتتشلال بر این مقلب می

شان باز دارد و به ششاونش پیامبر دیگری مبعوث میآمش، پشیش مییامبرشان پ فرمود تا آنان را از انحراف

دهش هیچ پیامبری نیامشه و نخواهش آمشا این نشان می وآلهعلیههللاصلیراه حق برگردانشا اما پس از پیامبر ما

ست دین هرگز بر گمراهی اجتماع نخو وآلهعلیههللاصلیکه امت این پیامبر سی نخواهش توان اهنش کرد و ک

مان ششا را تغییر بشهشا بنابراین، عصتتتمتِ مجموع امت، جایگزینِ بعثت مجشد انبیا و یا وجود اما

 ا(467ت6/466ق، 1406تیمیه، )ابن معصوم گشته است

سخ بایش گفت: این بیان ابن شهور اهلتیمیه، بیان نظریهدر پا ستا ی م سنت در حجیت اجماع ا

توان قاهل به عصمتِ از آنان معتقشنش که اجماع امت بر یک موضوع، شقاناپذیر است و لذا میبرشی 

ششمجموعیِ اجماع شریفی،  کننشگان  سفیان و  ی گوناگون ا برای این نظریه، ادله(270ش، 1388)یو

شیعه به تک صولیان  ست که متکلمان و ا ششه ا سخ گفته و حجیت و تک آنعقلی و نقلی بیان  ها پا

 ا(459ت452ش، 1380)برای توضیح بیشتر: مظفر،  انشعصمت اجماع را نپذیرفته

گوییم چنین عصمتی برای امت، ع وه بر میجا قصش تکرار آن مفصّ ت را نشاریم؛ فق  در این

شود، در عمل نیز محقق نششه است؛ بشین دلیل که نه با دلایل عقلی و نه با دلایل نقلی ثابت نمیاین

توان در تاریخ منازعات ی کلیشی و مهمی )مخصوصاً مساهل اعتقادی( نمیتقریباً هیچ مس لهکه اولا، 
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شنش؛ و ثانیاً، موارد متعشدی  شان داد که تمام امت و علمای آنان بر آن اجماع کرده با ک می و فقهی ن

انش که از پیموده تتتت راهی را الس معلیهمبیتتوان نشان داد که امتِ موردنظر ایشان تتتت منهای اهلرا می

 اساس شقا بوده و شقا بودن آن به مرور برای اهل انصاف آشکار ششه استا

 نهادگیری و پیشنتیجه

س معلیهمی انواع عصمت برای انبیاتیمیه، تقریباً در همهابن کنش و عصمت مقلق را نه شششه می ال

پذیردا در مورد شقا )حتی شقا در تلقی و اب غ وحی( و نه در مورد گناه )حتی گناهان کبیره( نمی

او به مبانی  دانشااو برای غیرانبیا نیز چنین شتت نی قاهل نیستتت و احشی را بری از گناه و اشتتتباه نمی

شؤون ا شهور متکلمان امامیه، یعنی مفهوم و  ضلیت اهمهمامت، قاعشهم س معلیهمی لقف، و اف شکال  ال ا

جا و وارد یک از اشتتکالات او بهها را نپذیردا اما حق آن استتت که هیچنمایش آنکنش و ت ش میمی

کننشه وجود دارد که در ضمن مباحث مقاله، به های روشن و اقناعها پاسختک آننیست و برای تک

صیل به آن ششاتف ی توان ع وه بر مبانی عصمت، ادلهالبته در فرصت و مقالی دیگر، می ها پرداشته 

های مربوط به آیات و روایاتی که عصمت را عصمت را نیز بررسی کرد و به تفصیل به نقض و ابرام

تیمیه با دقت واکاوی شتتتود و مباحث چنین لازم استتتت ستتتایر آثار ابنهم کننش، پرداشتااثبات می

راج گرددا نیز مناسب است پژوهشی تقبیقی میان آرای او و سلفیان متقشّم و مربوط به عصمت استخ

مت شر از او انجام شتتود تا میزان تغییر و تقور این انشیشتته در گذر زمان و در میان متفکران متفاوت 

 تر گردداروشن

 منابع

 اقرآن کریم ا1

، به تحقیق محمش البلاغة شرررح نه ق(، 1404الله )هبۀاالحشیش معتزلی، عبشالحمیش بنابیا ابن2

 المرعشی النجفیاالله ابوالفضل ابراهیم، قم، مکتبۀ آیۀ ا

 فروشی داوریا، قم، کتابعلل الشرائعش(، 1385علی )شیخ صشوق( )بابویه، محمش بنا ابن3

سنة النبویةق(، 1406عبشالحلیم )تیمیه، احمش بنا ابن4 ، به تحقیق محمش رشتتاد ستتالم، منهاج ال

 الإمام محمش بن سعوداریاض، جامعۀ 

الدرر الکامنة فی أعیان ق(، 1392محمش )علی بنحجر عستتتق نی، ابوالفضتتتل احمش بنا ابن5

 ، به تحقیق محمش عبشالحمیش ضان، حیشرآباد، مجلس داهرة المعارف العثمانیۀاالمائة الثامنة

یق عبشالستتت م ، به تحقمعجم مقاییس اللغةق(، 1404زکریا )فارس بنفارس، احمش بنا ابن6

 محمش هارون، قم، مکتب الإع م الإس میا



 «منهاج السنۀ»تیمیه با تکیه بر کتاب از دیشگاه ابن الس معلیهمنقش و بررسی مبانی عصمت انبیا و اهمه

 

، به تحقیق ستتتیشاحمش قواعد المرام فی علم الکلامق(ا 1406علی )میثم بحرانی، میثم بنا ابن7

 مرعشی نجفیاالله ای آیتشانهحسینی، قم، کتاب

کنانی، ، به کوشتتش احمش نظرة فی کتاب منهاج السررنة النبویةتا(، ا امینی، عبشالحستتین )بی8

 جاابی

سعشالشین )9 صدق(، 1409ا تفتازانی،  شریف شرح المقا ، به تحقیق عبشالرحمن عمیره، قم، ال

 الرضیا

، به تصتتحیح بشرالشین نعستتانی، قم، شرح المواقفق(، 1325ا جرجانی، میرستتیششتتریف )10

 الشریف الرضیا

ی مقالعات مؤسسه، تهران، الباب الحادی عشرش(، 1365مقهر )یوسف بنا حلّی، حسن بن11

 اس میا

 ، قم، دارالأسوةامناه  الیقین فی أصول الدینق(، 1415مقهر )یوسف بنا حلّی، حسن بن12

، به کشررف المراد فی شرررح تجرید ااعتقادق(، 1433مقهر )یوستتف بنا حلّی، حستتن بن13

 ی آملی، قم، دفتر نشر اس میازادهتحقیق حسن حسن

سن )14 سیشمح شرح عقائد الإمامیةا ش(1392ا شرازی،  ، قم، دفتر بدایة المعارف الإلهیة فی 

 نشر اس میا

هانی، حستتتین بن15 غب اصتتتف فاظ القرآن الکریمق(، 1412محمش )ا را ، بیروت، مفردات أل

 دارالقلما

، پژوهیی امامتنامهفصررلدر  «های امامت امامیهنظریه»ش(، 1396ا ستتبحانی، محمشتقی )16

 اقم، بنیاد فرهنگی امامت

سیوری، مقشاد بن17 شرش(، 1365عبشاالله )ا  شرح الباب الحادی ع شر فی  ، به النافع لیوم الح

 ی مقالعات اس میاتحقیق مهشی محقق، تهران، مؤسسه

، به السررلامعلیهمبصررائر الدرتات فی فضررائل آل محمدق(، 1404حستتن )ا صتتفّار، محمش بن18

 المرعشی النجفیاالله باغی، قم، مکتبۀ آیۀ اتصحیح محسن کوچه

 ، قم، بوستان کتاباتایگاه مبانی کلامی در اتتهادش(، 1382فر، سعیش )ا ضیایی19

 ، قم، دفتر نشر اس میاالمیزان فی تفسیر القرآنق(، 1417ا طباطبایی، سیشمحمشحسین )20

مش بن21 جاجق(، 1403علی )ا طبرستتتی، اح هل الل جاج علی أ باقر ااحت مش به تحقیق مح  ،

 ، نشر مرتضیاشرسان، قم
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 ، بیروت، دارالأضواءاتلخیص المحصّلق(، 1405حسن )محمش بنا طوسی، محمش بن22

سی، محمش بن23 سن )محمش بنا طو سن شازم، قواعد العقائدق(، 1413ح صحیح علی ح ، به ت

 بیروت، دارالغربۀا

تحقیق فارس حسون ، به السلامعلیهمتنزیه الأنبیاء و الأئمة(، 1380حسین )الهشی، علی بنا علم24

 کریم، قم، بوستان کتابا

، به تحقیق رسائل الشریف المرتضیق(، 1405حسین )سیش مرتضی( )الهشی، علی بنا علم25

 سیشمهشی رجایی، قم، دارالقرآن الکریما

در  «پژوهشی در عصمت امامان» (،ش1389مبین، حمیشرضا و محمشرضایی، محمش )ا قربانی26

 اشی انجمن معارف اسلامی ایرانی علمی ر پژوهنامهفصل

کافیق(، 1429یعقوب )ا کلینی، محمش بن27 به تحقیق علیال فاری، تهران، دار الکتب ،  اکبر غ

 الإس میۀا

، بیروت، بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهارق(، 1403ا مجلستتتی، محمشباقر )28

 دار إحیاء التراث العربیا

علی زارعی ستتبزواری، قم، ، به تحقیق عباسأصررول الفقهش(، 1380ا مظفر، محمشرضتتا )29

 بوستان کتابا

، قم، المؤتمر العالمی النکت ااعتقادیةق(، 1413نعمان )محمش بنا مفیش بغشادی، محمش بن30

 للشیخ المفیشا

سوی، محمش بن31 ضی( )ا مو سیش ر سین ) صالح، نه  البلاغةق(، 1414ح صبحی  ، به تحقیق 

 قم، هجرتا

به تحقیق آیتأنیس الموحدّینش(، 1369نراقی، م محمشمهشی )ا 32 شتتتهیش قاضتتتی الله ا، 

 اعلیهاهللاس مطباطبایی، قم، الزهراء

اکبر ضتتیایی، ، به تحقیق علیالیاقوت فی علم الکلامق(، 1413نوبخت )ا نوبختی، ابراهیم بن33

 امرعشی نجفیالله ای آیتشانهقم، کتاب

یان، حستتتن و شتتتریفی، احمشحستتتین )34 مت ش(، 1388ا یوستتتف پژوهشرری در عصرر

 ی اس میا، قم، پژوهشگاه فرهنگ و انشیشهالسلامعلیهممعصومان

 
 


